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 گاهی هم «امید» هست
راسـتش کـم نبـوده مواقعـی کـه بـرای تهیـه 

گـزارش به روسـتاها رفته ایـم و مشـکلات مردم 

را چنـان پیچیـده به دسـت و پای آنـان دیده ایم 

کـه امیـد چندانی به حـل آن نداشـته ایم؛ انگار 

فقـط یـک مـدد غیبـی بتوانـد گره گشـا شـود. 

این هـا همـه از آن رو بـوده کـه مسـئولان از پس 

کار برنیامده انـد. فقـط آمده انـد و رفته اند و این 

میان، تنهـا نظاره گر مشـکلات مـردم بوده اند.

اما اگر بعدها بخواهیم سفر کوتاهمان را به چاه 

نسر مـرور کنیم چیزی کـه از ذهنمان می گذرد 

ایده هوشمندانه ای است که توانسته مشکلات 

مالـی افـراد زیادی را حل کند، افـرادی که جزو 

مددجویان کمیته امداد هسـتند.

در روستای چاه نسر به چشم خود دیدیم چطور 

این ایـده خلاقانه توانسـته سر سـفره آدم  هایی 

نـان بگذارد کـه نه توانی بـرای کارکردن دارند و 

نه سرمایه ای برای آن. ایـن اتفاق بهترین دلیل 

و رهاورد گزارشـی بود که در پـی آن رفته بودیم.

 چاه هایی در سایه کوه
«نـسر» بـه جایـی از کوهسـتان می گوینـد کـه 

آفتـاب بـه آن نمی تابـد یـا بسـیار کـم می تابـد و 

نیـز بـه سـایبانی می گوینـد کـه بـر سر کـوه، از 

چـوب و علـف سـاخته می شـود. وجـه تسـمیه 

روسـتای چاه نسر هـم از همین تعابیـر می آید. 

چـون ایـن آبـادی، در پنـاه کوه اسـت و بـه گفته 

خود روسـتاییان، سـایه کـوه، از بعدازظهر روی 

خانه هـای روسـتا را می گیـرد.

اسـدا... عطاآبـادی کـه از بـزرگان آبـادی بود، 

در این بـاره گفـت: «قدیمی هامـان می گفتنـد 

در گذشـته، اینجـا چشـمه آبـی بـود. بـه همین 

دلیـل چنـد چادرنشـین اینجـا آمـده  و زندگـی 

را شروع کرده انـد. بعدهـا کم کـم چنـد خانـوار 

دیگـر آمدنـد. نـسر هـم بـه معنـی سـایه اسـت. 

بـه دلیـل اینکـه چاه هـا در سـایه کـوه بوده انـد 

اینجـا را چـاه نـسر می گوینـد.»

مرضیه سالاری، توی ماشین و در مسیر رسیدن 

بـه زادگاهـش توضیـح داد کـه کمیته امـداد به 

مددجویانش وام داده و با همان وام، این پنل ها 

را برایشـان نصب کرده است. روسـتاییان حالا 

با فـروش بـرق تولیدشـده به شـبکه برق کشـور 

درآمدی ثابـت دارند.

تـوی چاه نـسر، بعضـی پنل ها روی بـام خانه ها 

بـود و بعضی هـا تـوی حیاط هـای فراخـی کـه 

روسـتاییان داشـتند. کوچه ها پهن و آسـفالت 

و خلـوت بـود و بـادی کـه می وزیـد، احسـاس 

سـبکی مـی داد. گاهـی چنـد بچـه یا مـرد و زن 

عبـور می کردنـد. سـگی هـم از پـی مـا افتـاده 

بود. سالاری طنابی را که از در خانه ای 

بیرون بود کشـید و در باز شد. گفت: 

«خانـه دایی ام اسـت.»

رفتیـم داخـل. تـوی حیـاط 

آفتاب  گرفته، پنل ها کنار هم 

قرارگرفته بود و اهل خانه، 

داخل بودنـد. تعدادی 

پنل هم روی پشت بام 

قـرار داشـت. خانـم 

خانـه پرده تـوری را 

کنـار زد و آمـد توی 

حیاط. چادرش را 

دور کمرش بسته 

بود، مثـل دامن.

فاطمـه خانم عطایی تعارفـمان زد برویم داخل 

که وقتش نبـود و نرفتیم. پرسـیدیم عایدی این 

پنل هـا برایـش چـه بـوده؟ گفـت: «هـر ۶۰ روز 

سـه تـا چهـار میلیـون می ریزند.»

سـالاری گفـت: «وقتـی قسـط وام مددجویـان 

تمام شود، تمام درآمد ذخیره برق به حسابشان 

می آیـد و آن موقـع وضـع بهـتری هـم پیـدا 

« . می کننـد

پنل هـا بـرای اینکـه بازدهـی خوبـی داشـته 

باشـند، بایـد هـر روز چندبـار بـا تِی هایـی کـه 

اهالـی خودشـان درسـت کردنـد، خاک گیری 

شـوند. میـزان ذخیـره بـرق بـا تمیـزی پنل هـا 

ارتبـاط مسـتقیم دارد.

فاطمـه خانـم تـی را دسـتش گرفت و نشـانمان 

داد کـه چطـور باید ایـن کار را انجـام داد. موقع 

خداحافظـی تـا دم در بدرقه مـان کـرد و ما توی 

کوچه های خلوتِ سر ظهرِ چاه نسر راه افتادیم.

 چاه نسری ها از وطنشان دل نمی کنند  
چاه نـسر  ۴۰۰ خانـوار و حـدود ۱۵۰۰ 

نفـر جمعیـت دارد که از ایـن میان، ۸۰ 

خانـوار تحـت پوشـش کمیتـه امـداد 

و مددجـو هسـتند. تاکنـون بـرای  ۳۵ 

مددجـو پنـل خورشـیدی نصـب شـده 

اسـت تـا از ایـن محـل، اموراتشـان 

بهـتر بگـذرد.

نکتـه جالـب توجـه ایـن اسـت 

کـه براسـاس سرشـماری مرکز 

آمـار ایـران در سـال ۱۳۸۵، 

۲۴۱ خانوار در روستا ساکن 

بوده انـد، یعنـی برخـلاف 

بسـیاری از روسـتاها کـه 

مهاجـرت بـه شـهر اتفـاق می افتـد و از جمعیت 

کاسـته می شـود، در اینجـا شـمار سـاکنان بـه 

مـرور زمـان بیشـتر شـده اسـت.

خانـم دهیـار توضیـح داد کـه اینجـا تقریبـا 

همـه امکانـات زندگـی فراهـم اسـت و دلیلـی 

بـرای مهاجـرت وجـود نـدارد: «تعمیـرگاه، 

لباس فروشـی، کفش فروشـی، لـوازم خانگی، 

مرکز بهداشـت و حتی سـاندویچی داریم. یک 

پسـت بانـک هـم داریـم کـه کارهـای کافی نت 

را انجـام می دهـد. اینجـا آنتن دهـی و اینترنت 

هـم عالی اسـت. بـرای همیـن بـا اینکه روسـتا 

به سـمت خشک سـالی رفتـه، مهاجـرت خیلی 

کـم داشـته و پیشرفـت آن خوب بوده اسـت. در 

بعضـی روسـتاها به سـختی یکی دوتا سـوپری 

دیده می شـوند، ولی اینجا بیش از ۱۰ سـوپری 

هسـت. مـرغ فروشـی و شـیرینی فروشـی هـم 

داریـم. مدرسـه نیـز تـا کلاس هشـتم هسـت. 

بعـد از آن بچه هـا بـرای ادامـه تحصیـل بایـد به 

«تقی آبـاد» برونـد. افـرادی را داشـته ایم کـه 

چندسـالی در شـهر زندگـی کرده انـد و بعـد 

دوبـاره بـه اینجـا برگشـتند.»

 توفان می تواند در کار پنل ها سنگ اندازی کند
بـاد کـه کمـی زورش را زیـاد کـرد برایـمان ایـن 

سـؤال پیـش آمـد کـه بـاد و توفـان شـدید، بـه 

پنل هـا آسـیب نمی رسـاند؟

طبق گفته های سـالاری به دلیل توفان شـدید 

اخیـری کـه آمـده، بعضـی پنل هـا از جـا کنـده 

شـده اند: «سـالی یک بار به آن ها خسارت وارد 

می شـود به ویـژه کـه اینجـا منطقـه ای بادخیـز 

اسـت. از طـرف خـود کمیتـه امـداد افـرادی 

هسـتند کـه بـرای رفـع ایـن مشـکل می آینـد، 

البتـه بـه مددجوهـا گفتـه شـده بـود کـه بهـتر 

اسـت به خاطر باد، یک سری جوشـکاری هایی 

انجـام شـود کـه بعضی هایشـان سـهل انگاری 

کردنـد و ایـن خسـارت ها بـه همیـن دلیـل 

پیـش آمـد.»

قبل از اینکـه پنل ها را برای مددجویان 

نصب کنند، آن ها را برای آموزش دیدن 

بـه مشـهد بـرده  و تمـام نـکات لازم را به 

آن ها یـاد داده اند. حتی شـماره تلفنی 

به آن ها داده شد تا در مواقع 

ضروری بتوانند تماس 

. بگیرند

  حالا کشــاورزان 
پسته و زعفران می کارند
داشـتیم می رفتیـم 

سمت خانه شهربانو 

خانـم تـا پنل های 

و را هـم  حیـاط ا

ببینیـم. معـماری خانه هـای روسـتا از حالـت 

سـنتی بیرون آمده و تقریبا همه شـان سیمانی 

بود. فقط یکی دو تا سقف گنبدی دیده می شد 

که بـه گفتـه دهیار محـل نگهداری دام اسـت. 

آن طـور کـه سـالاری گفـت، در چاه نـسر طـرح 

«هـادی» اجـرا شـده اسـت و می تـوان گفـت 

روسـتا و کوچه ها و خانه هایش کوبیده و دوباره 

ساخته شـده اند. در گذشـته کوچه ها این قدر 

پهـن نبوده، امـا حداقـل امکانات روسـتایی از 

سـال ها قبـل وجـود داشـته اسـت: «از قبـل از 

تولـد مـن هـم اینجا آب و بـرق داشـته.  فقط گاز 

نداشـتیم که خدا را شـکر ظرف چند مـاه آینده 

قرار اسـت گازکشـی شـود.»

مردمـان چاه نـسر بـرای سـال ها دامـداری 

و کشـاورزی کـرده  و گنـدم و جـو و هندوانـه 

کاشـته اند. زمین های کشـاورزی حدود هفت  

هشـت کیلومـتر از روسـتا فاصلـه دارد. باغ هـا 

همان جایی سبز شده  که چاه ها قرار داشته اند، 

امـا شـواهد می گویـد حـالا ایـن روسـتا دارد 

گرفتـار خشک سـالی می شـود، مثـل خیلی از 

آبادی هـای ایـران که نبـود بارندگی خاکشـان 

را امسـال تشـنه تر از همیشـه کـرده اسـت.

برای همین اسـت کـه چاه نسری ها رو آورده اند 

بـه پسـته و زعفران کاشـتن تا رزق و روزی شـان 

را از سـفره دیگری برداشـت کنند.

 بقیه اهالی هم قصد نصب پنل را دارند
پنل هـای خانـه شـهربانوخانم بهمـدی را هـم 

دیدیـم و چند کلامی با او حرف زدیم. شـهربانو 

خانم گفت: «حالا که بچه هایم خانه خودشـان 

رفته انـد، نـه گوسـفند دارم و نـه چیـزی. تنهـا 

هسـتم و هـر روز ایـن پنل هـا را تمیـز می کنـم. 

مشـغول همیـن هسـتم دیگـر. هـر دو سـه ماه، 

سـه چهـار میلیونـی بـه حسـابم می ریزند.»

مـرغ و خروس هـای خانـه از آفتـاب وسـط روز 

گریختنـد و زیـر سـایه پنل ها پنـاه گرفتند 

و مـا از شـهربانو خانـم خداحافظـی 

کردیـم.

بعضـی از زن هـای چاه نـسر بـه جـز 

اینکـه در کار کشـاورزی و دامداری 

کمـک حـال مردانشـان هسـتند، 

فـی هـم  لی با ر قا کا

نجـام می دهنـد.  ا

ن  لا تمیزکـرد حـا

پنل ها برای زن های 

مددجوی روستا، کار 

جدیدی محسوب 

. می شـود

ز  ی یکـی ا تـو

چه هـا علـی  کو

آقـای عطایـی را دیدیـم کـه از دامـداران اصلی 

روسـتا بـود. او گفـت حـال و روز ایـن روزهـای 

دامداران چاه نسر چندان خوش نیست: «همه 

گوسـفندهایم از گشنگی غَش کرده اند. نه کاه 

داریـم نـه چیـز دیگـر. گوسـفندها صبح هـا بـه 

چـرا می رونـد و غروب هـا گرسـنه  برمی گردنـد. 

بارندگـی امسـال خیلـی کـم بـوده و اگـر چنـد 

هفته دیگر هم خبری از باران نباشـد، مجبوریم 

گوسـفندها را بفروشـیم. دیمه کاری هـا هـم 

« . ه خشـکید

اهالـی روسـتا کـه در ایـن چندسـال بـه چشـم 

خود دیده اند نصب پنل های خورشـیدی برای 

مددجویـان کمیتـه امـداد درآمدزایـی داشـته 

اسـت، به فکـر افتاده اند کـه در حد امـکان این 

کار را انجـام دهنـد؛ چـون روسـتا هرسـال دارد 

بیـش از پیـش بـه سـمت خشک سـالی پیـش 

مـی رود، امـا حـالا بـرای نصـب پنـل، سرمایـه 

بسـیار زیـادی لازم اسـت کـه روسـتایی ها آن را 

ندارند. مگر اینکه وام بانکی به دادشـان برسد.

 با نبود شقایق ها باید ساخت
 دیـدار آخرمـان بـا اسـدا... عطاآبـادی در خانـه 

باصفایش بود. آقا اسدا... ۶۱ ساله و معتمد آبادی 

بـود. او از قدیـم چاه نـسر برایـمان گفـت و از روزگار 

سـختی که داشـتند. با کم و کاسـتی ها سـاختند و 

حالا امکانات خوبی دارند. آقا اسدا... خوش حال 

بود کـه بیـن چاه نسری ها اختلاف و چنددسـتگی 

نیسـت و همـه با هـم متحد هسـتند. نصـب پنل ها 

هـم اتفاق خوبی برای روستای شـان بـوده، اگرچه 

مـردم در ابتـدا بـه دلیل نداشـتن شـناخت کافی، 

در برابـر اجـرای ایـن طـرح مقاومـت می کردنـد: 

«حـالا بیشـتر اهالـی درخواسـت نصـب را دارنـد، 

امـا سرمایـه زیـادی می خواهـد. فعـلا از طریـق 

سـپاه بـرای وام ۵۰ میلیونـی ثبت نـام می کننـد. 

مـردم هـم خودشـان ۳۲ میلیون دیگـر می گذارند 

تـا برایشـان پنـل نصب شـود.»

 قبـل از بازگشـت، از دامنـه کـوه کمی بـالا رفتیم تا 

بتوانیم عکس مناسبی از پنل های روی پشت بام ها 

بگیریم. دامنه ها خشـک بود و این طرف و آن طرف 

انـدک سـبزی ای دیـده می شـد. سـالاری گفـت: 

«یـادم هسـت وقتـی بچـه بـودم ایـن دامنه هـا پر از 

شـقایق بود. جـوری که وقتـی از پایین بـه دامنه ها 

نگاه می کردیم انگار فرش قرمز پهن کرده باشند.»

تصـور چنیـن زیبایی ای، حـسرت به دل مـی آورد، 

امـا کاری نمی شـود کـرد. بـا طبیعـت نمی تـوان 

جنگیـد، گرچـه تغییر طبیعـت را ناشـی از عملکرد 

نامناسـب مـا انسـان ها بـر روی زمیـن می داننـد. 

در هرحـال چاه نـسرِ حـالا بـا قدیـم فرق هـا کـرده، 

اما جای شـکرش باقی سـت کـه افراد زیـادی حالا 

دارنـد از سـفره خورشـید نـان می خورنـد.

فاطمه خلخالی استاد

چاه نسرََ آرام بود، این آرامش را از همان وقتی که داشتیم از حاشیه 

جاده اصلـی، خانه های دورافتـاده اش را نـگاه می انداختیم، حس 

می کردیـم. کپـه ای از خانه  هـا بر دامنـه کوه جاخوش کـرده بودند، 

همـه یـک طبقـه و بـر پشت بام هاشـان پنل هـا دیـده می شـد. هـر 

پشـت بام، یک نیروگاه خورشـیدی.

مرضیه سـالاری، دهیار جوان و ۳۰ ساله روستا، توی ماشین ما بود 

و  می گفـت چاه نـسر را خیلی دوسـت دارد و مدام بـه آن سرمی زند؛ 

هرچنـد کـه حـالا گرفتـار خشک سـالی شـده و دیگـر روسـتای 

سرسـبزی نیسـت. هرچنـد کـه حـالا خـودش سـاکن شهرسـتان 

نیشـابور شـده اسـت.

«چـاه نـسر» در میانـه جـاده نیشـابور بـه کاشـمر در «نسرََ» یـا همان 

سـایه یـک کـوه بلند جـا خـوش کرده اسـت. بـرای رسـیدن بـه این 

روسـتا باید از مسیری بگذرید که بر خلاف دیگر جاده های منتهی 

بـه نیشـابور پر اسـت از انـواع بیابان ها،  کویر ماسـه بـادی،  کویر بی 

آب و علـف،  کویـر پـر درختچه و دشـتِ گَونی کـه در نزدیکی کدکن 

اسـت و نظـر اسـتاد شـفیعی کدکنـی را هـم جلـب کـرده، همگـی 

تنهـا در ۵۰ کیلومـتر راه گُلـه بـه گُلـه کنـار هم قـرار گرفته اسـت. با 

پشـت سر گذاشـتن این جاده آسـفالته پـر پیچ و خم بیابانـی، تابلو 

«چـاه نـسر» را خواهیـد دیـد. از جـاده اصلـی وارد فرعـی کوتاهـی 

شـدیم، که ما را راحت به روسـتا رسـاند؛ به میدان وحدت و سکوت 

دلنشـین روسـتا و بادی که در میان گرما راه خودش را باز کرده بود.

ما برای دیدن پنل های خورشـیدی رفته بودیم. هربار اسـم روسـتا 

را در اینترنـت جسـت وجو کـرده بودیـم، عکـس پشـت بام های 

پوشـیده از پنل هـا را دیـده بودیـم، امـا توضیـح کافـی ای برایـش 

وجـود نداشـت. ما بنـا را بـر این گذاشـتیم که بـا آمدنمان به روسـتا 

بتوانیـم چنـد خطـی دربـاره ایـن تغییـر بنویسـیم، تغییـری کـه 

زندگـی سـاکنان بی بضاعـت زیـادی را در ایـن آبـادی سروسـامان 

داده است.
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بـه گفتـه رئیـس کمیتـه امـداد امـام خمینـی 

شهرستان نیشابور، نصب پنل ها در روستاهای 

نیشابور (ازجمله چاه نسر) از سال ۱۳۹۵ شروع 

شـده اسـت. هادی محمدیـان در گفت وگوی 

تلفنـی بـا شـهرآرا گفـت: سـال ۹۵، ۶۵ پنـل 

خورشـیدی بـرای اجـرای طـرح آمـاده بـود. 

۳۵ عـدد را در چـاه نـسر نصـب کردیـم و بقیـه 

در روسـتاهای دیگـر. ایـن یـک کار نو بـود. آن 

زمانـی کـه مـا ایـن طـرح را اجـرا کردیـم کمیته 

امـداد، فقط چندتایی را در مشـهد نصب کرده 

بـود. نیشـابور اولیـن شـهری در اسـتان بود که 

بعـد از مشـهد، طرح نصـب پنل هـا را اجرا کرد.

بـه گفتـه رئیـس کمیتـه امـداد امـام خمینـی 

شهرسـتان نیشـابور، قبـول ایـن کار در اوایـل 

هـم بـرای مـردم و هـم مسـئولان دشـوار بـوده 

اسـت: «ما با شرکـت برق قـرارداد بسـتیم و کار 

را شروع کردیـم. بـه آن مددجویانـی که شرایط 

وام اشتغال را داشتند حدود ۲۳ میلیون تومان 

وام دادیـم. الان هـر مددجـو بـه طور متوسـط، 

ماهانـه یـک میلیـون و ششـصد تومـان درآمـد 

دارد که ۳۰۰ تومانش را باید برای قسط وامش 

بپـردازد. درواقـع مردم، بـرق ذخیره شـده را به 

شرکـت بـرق می فروشـند. قسـط وامشـان کـه 

تمـام شـد، تمـام درآمـد تـوی جیب خودشـان 

مـی رود.»

او تأکیـد کـرد: «البتـه درآمـد مددجوهـا در 

فصل هـای مختلف، بـه خاطر کم و زیادشـدن 

آفتـاب، متفـاوت اسـت. ضمـن اینکـه تمیـز 

رتبـاط مسـتقیمی بـا  نگه داشـتن پنل هـا ا

افزایـش ذخیره نور خورشـید و درآمـد دارد، اما 

بـه طـور میانگیـن می تـوان گفـت هرخانـواده 

یک میلیون و ششصد هزار تومان درآمد دارد.»

طبق نظر محمدیان، به دلیل شرایط نامناسب 

اقتصـادی کشـور، اکنـون نصـب پنـل، بیـش 

از ۶۰ میلیـون تومـان هزینـه دارد. بـه همیـن 

دلیـل کمیته امداد دیگر اجـرای این طرح را به 

صرفـه نمی دانـد: «البتـه بـه دلیل مفیـد بودن 

طـرح و بـی دردسر بـودن آن بـرای مددجـو، ما 

همیشـه پیگیـر افزایـش پنل هـا هسـتیم و در 

اولیـن فرصتـی کـه ببینیـم وضعیـت مناسـب 

و بـرای مددجـو بـه صرفـه اسـت حتما ایـن کار 

را می کنیـم.»

پس از مشهد، نیشابور در بهره مندی از  پنل های خورشیدی 

پیش قدم بود

پشت بام های «چاه نَسَر» از سال ۱۳۹۵  برق خورشیدی ذخیره می کنند تا نان و نوا  را به زندگی روستاييان بیاورند

زير سايه آفتاب

عبـور می کردنـد. سـگی هـم از پـی مـا افتـاده 

بود. سالاری طنابی را که از در خانه ای 

بیرون بود کشـید و در باز شد. گفت: 

«خانـه دایی ام اسـت.»

رفتیـم داخـل. تـوی حیـاط 

آفتاب  گرفته، پنل ها کنار هم 

قرارگرفته بود و اهل خانه، 

داخل بودنـد. تعدادی 

پنل هم روی پشت بام 

قـرار داشـت. خانـم 

خانـه پرده تـوری را 

کنـار زد و آمـد توی 

حیاط. چادرش را 

دور کمرش بسته 

بود، مثـل دامن.

کوچه های خلوتِ سر ظهرِ چاه نسر راه افتادیم.

چاه نسری ها از وطنشان دل نمی کنند  
چاه نـسر  ۴۰۰

نفـر جمعیـت دارد که از ایـن میان، 

خانـوار تحـت پوشـش کمیتـه امـداد 

و مددجـو هسـتند. تاکنـون بـرای  

مددجـو پنـل خورشـیدی نصـب شـده 

اسـت تـا از ایـن محـل، اموراتشـان 

بهـتر بگـذرد.

نکتـه جالـب توجـه ایـن اسـت 

کـه براسـاس سرشـماری مرکز 

آمـار ایـران در سـال 

۲۴۱

بوده انـد، یعنـی برخـلاف 

کردنـد و ایـن خسـارت ها بـه همیـن دلیـل 

قبل از اینکـه پنل ها را برای مددجویان 

نصب کنند، آن ها را برای آموزش دیدن 

بـه مشـهد بـرده  و تمـام نـکات لازم را به 

آن ها یـاد داده اند. حتی شـماره تلفنی 

به آن ها داده شد تا در مواقع 

ضروری بتوانند تماس 

حالا  کشــاورزان 
پسته و زعفران می کارند
داشـتیم می رفتیـم 

سمت خانه شهربانو 

خانـم تـا پنل های 

و را هـم  حیـاط ا

گریختنـد و زیـر سـایه پنل ها پنـاه گرفتند 

و مـا از شـهربانو خانـم خداحافظـی 

کردیـم.

بعضـی از زن هـای چاه نـسر بـه جـز 

اینکـه در کار کشـاورزی و دامداری 

کمـک حـال مردانشـان هسـتند، 

فـی هـم  لی با ر قا کا

نجـام می دهنـد.  ا

ن  لا تمیزکـرد حـا

پنل ها برای زن های 

مددجوی روستا، کار 

جدیدی محسوب 

. می شـود

ز  ی یکـی ا تـو

چه هـا علـی  کو


